
از مبدأ تا مقصد 

می خـواهیم دربـاره سیر حـرکت از مـبدأ تـا مـقصد صـحبت کنیم و 

اینکه باید چه رفتاری نسبت به دیگران داشته باشیم. 

مبدأ حرکت نقطه ایست که قبل از آغاز تجارت داشته یا دارید. 

مقصد هم جاییست که شما یک تاجر حرفه ای شده اید. 

پس هم مبدأ معلوم است و هم مقصد. 

بـرای اینکه این سـفر را بـا هـم آغـاز کنیم نیاز اسـت تـا در میانـه راه 

در دو نـــقطه دیگر هـــم نـــشان گـــذاری کنیم و جـــمعا بـــا ۴ نـــقطه 

مشخص این راه را طی نماییم پس با این حساب می شود: 

۱. مبدأ یا همان نقطه اولیه قبل از تجارت 

۲. تجارت را شروع کردید اما هنوز شک و تردیدهایی دارید. 

۳. در تـجارت بـه یقین رسیدید بـه گـونـه ای که می گـویید تـا لحـظه 

جان دادنم با تجارت خواهم ماند. 

۴. تاجر حرفه ای شده اید. 



۱. قبل از ورود به تجارت 

قـبل از اینکه وارد تـجارت شـوید بـا دو گـروه مـشورت کنید و غیر از 

این دو گروه با هیچ کسی درباره تجارت صحبت نکنید. 

گـروه اول کسانی که خـودشـان تـاجـرنـد و الـبته خیرخـواهی شـان را 

در حق خود می دانید. 

از آنــــها بــــپرسید تــــجارت چــــگونــــه اســــت و راه و روش آراد را هــــم 

برایشان شرح دهید تا درباره این سبک نظر دهند. 

به قول قدیمی ها قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. 

گــروه دوم کسانی که زنــدگی تــان بــه شــدت بــه آنــها وابســته اســت 

مثل همسرتان، پدر و مادرتان و هر کسی که در این گروه است. 

لطفا غیر از این دو گروه با کسی مشورت نکنید. 

امیر مــومــنان علی علیه الســلام در نــامــه ۳۱ نــهج الــبلاغــه بــه امــام 

مجتبی علیه السـلام می فـرمـاید: از مـشورت بـا جـاهـل بـپرهیز چـرا 

که خیرت را می خواهد اما به سبب جهلش شر می رساند. 



۲. آغاز تجارت بدون یقین کامل 

بــا دو گــروه اهــل تــخصص و زنــدگی مــشورت کردید و وارد تــجارت 

شـــده اید امـــا بـــه دلیل تجـــربـــه ای که داریم می گـــوییم اینگونـــه 

نیست که ورودتان به تجارت به معنای یقین کامل به آن باشد. 

یقین کامـل یعنی زمـانی که بـگویید مـن تـا پـای جـان دادنـم تـجارت 

خــواهــم کرد و زمــانی که از این دنیا بــه عــالــم دیگر رفــتم بــگویند 

تاجری از دنیا رفت. 

این می شود یقین. 

کمتر کسی پیدا می شـود که بـگوید مـن بـلافـاصـله بـعد از ورود بـه 

تــجارت یقین کامــل دارم که تــا انــتهای زنــدگی ام تــاجــر بــمانــم پــس 

وجود شک، شبهه، نگرانی و یک بام و دو هوا شدن طبیعیست. 

شـما در این مـرحـله خـودتـان را مـانـند دانـه ای ببینید که می خـواهـد 

جــوانــه بــزنــد و ســبز شــود ســپس ســاقــه بــدهــد و بــر آن بــایستد و 

سپس برگ هایش در بیاید و آنگاه میوه و ثمره بدهد. 



چــون وجــودتــان هــنوز بــه یقین نــرسیده اســت و بــه فــرمــوده امــام 

سجاد علیه السلام: 

 فإنَّ الشّكوكَ والظّنونَ لواقحُ الفتن

یعنی: یقینا شک و بدگمانی ها بارور کننده فتنه هاست. 

خــداونــد وقتی می خــواهــد نــطفه ای را بــه فــرزنــدی تــبدیل کند امــر 

می کند تـا نـه مـاه در رحـم مـادر بـمانـد تـا کسی او را نبیند و از گـزنـد 

روزگار در امان بماند. 

وقتی اراده می کند تـا دانـه ای تـبدیل بـه درختی شـود مـدت زمـانی 

را امـــر می کند تـــا در دل زمین بـــمانـــد تـــا کسی بـــه او دســـترسی 

نداشته باشد تا از شر سایر مخلوقات در امان بماند. 

شما هم باید همین کار را بکنید. 

زمـانی که وارد تـجارت شـدید تـا مـدتی که خـودتـان بـه یقین کامـل 

درباره آن نرسیدید با هیچ کسی درباره تجارت صحبت نکنید. 

اگـر قـرار بـود مـشورتی بگیرید بـاید در مـرحـله اول که قـبل از ورود 

به تجارت است مشورت می گرفتید. 



دیگر معنایی ندارد وقتی شروع کردید بخواهید مشورت بگیرید. 

وقتی شروع کردید خودتان را مدتی درباره تجارت قرنطینه کنید. 

هیچ کسی نفهمد که می خواهید تاجر شوید. 

حتی زمـانی که آمـوزش هـا را می بینید در جـایی ببینید که دیگران 

مـطلع نـشونـد چـون ایامیست که هـنوز خـودتـان محکم نشـده اید و 

چـــه بـــسا بـــه حـــرف بی پـــایه و اســـاس یک جـــاهـــلی از راه مـــقدس 

تجارت دور خواهید شد. 

کشاورزی که دانـه را نـزدیک سـطح زمین بکارد چـه بـسا بـا راه رفـتن 

اســـبی یا ســـم بـــه زمین کوبیدن گـــاوی و یا جفتک پـــرانی خـــری از 

زمین خــارج شــود و هیچ گــانــه تــبدیل بــه درختی پــر میوه نــشود و 

تمام زحمت کشاورز به هدر رود. 

اجـازه دهید مـدت زمـانی بـگذرد و خـودتـان بـه یقین بـرسید آن وقـت 

در مــرحــله ســوم یعنی مــرحــله ای که هــنوز هــم تــاجــر حــرفــه ای 

نشــدید امــا دیگر بــه یقین رسیدید که مــن هیچگاه تــجارت را رهــا 

نخواهم کرد با هر اتفاقی که بیفتد مگر آنکه خدا نخواهد. 



۳. تجارت با یقین کامل 

در این مـرحـله که بـه یقین کامـل نسـبت بـه تـجارت رسیده اید بـاید 

رفتارتان دقیقا برعکس حالت قبل باشد. 

اول اینکه چه زمانی به این یقین می رسید؟ 

شما با دو حالت به تجارت یقین پیدا می کنید. 

حالت اول زمانی که چند تجارت کوچک را تجربه کنید. 

حــالــت دوم زمــانی که بــا قــدرت عــقل و بــا شــناخــت تــجارت بــه این 

درک بـرسید که هیچ راهی زیباتـر از تـجارت نیست و کسی که وارد 

تجارت شود آنگاه آن را رها کند بسیار نگونبخت است. 

حـالـت اول حـالتی اسـت که هـمگان بـا رسیدن بـه آن بـرایشان یقین 

حاصل می شود اما حالت دوم مختص خردمندان است. 

در هـر حـال وقتی بـه این حـالـت رسیدید مـانـند دانـه ای که سـر از 

خـاک بیرون می آورد بـا اینکه هـنوز میوه ای نـداده اسـت یا دخـتری 

که بـاردار می شـود و چـند مـاه از بـارداری اش می گـذرد بـه گـونـه ای 



که وجـود فـرزنـد در شکمش قطعی و مسـلم اسـت هـمگان بـاید از 

این واقعه مطلع شوند. 

آیا کسی هسـت که بـتوانـد دانـه ای که سـر از خـاک بیرون می آورد 

را تا میوه دادن نهایی از چشم دیگران مخفی کند؟ 

آیا دخــتری هســت که بــتوانــد بــارداری اش را تــا روز آخــر که فــرزنــد 

بدنیا می آید از دیگران پنهان نگاه دارد؟ 

نمی تواند و اصلا با حکمت خدا سازگار نیست. 

به دو دلیل: 

۱. تا مردم او را به سخنی ناروا متهم نکنند. 

۲. تا همگان بدانند او راهی رفته که به ثمری رسیده است. 

تــصور کنید شــما از هــمگان مخفی کنید که تــجارت را شــروع و از 

این راه می خــواهید ثــروتــمند شــوید و بــعد از مــدتی مــردم ببینند 

ماشینی مدل بالا خریداری نموده اید. 

اینجا مردم درباره شما چه می گویند؟ 



شـاید بـگویید مـهم نیست امـا خـواهید دید که چـنان پشـت سـرتـان 

حــرف و حــدیث راه می انــدازنــد که تــجارتــتان را تــحت شــعاع خــود 

قـرار می دهـند آن وقـت اسـت که می گـویی ای کاش هـمان زمـان 

که دربـاره تـجارت بـه یقین رسیدم بـا اینکه تـاجـری حـرفـه ای نشـدم 

به آن ها می گفتم. 

دلیل دیگرش اینکه وقتی بـه آن هـا نـگویی و مـتوجـه نـشونـد که در 

این راه تــلاش کردی اکثرشــان تــو را بــه دزدی و مــال مــردم خــوردن 

محکوم می کنند. 

و زمــانی که بــرای آنــهایی که دوســتشان داری تــوضیح می دهی که 

مـن مـال مـردم نـخوردم بلکه تـلاش کردم و تـجارت کردم بـه اینجا 

رسیدم باز هم در مظان اتهامی. 

چه اتهامی؟ 

می گــویند تــو که راه مــبارکی را پیدا کردی چــرا بــه مــا نگفتی و چــرا 

تک خـوری کردی؟ آیا تـرسیدی مـا هـم تـجارت کنیم و روزی تـو تـنگ 

شود و به سبب همین بخل و تنگ نظری محکوم می شوی. 



پـس مـاه هـای آخـر بـارداری دخـترهـا را بـه یاد بیاور و نیز جـوانـه زدن 

دانـه هـا را که خـداونـد پیش از آنکه ثـمره قطعی بـدهـند آن را بـرای 

مـردم آشکار می سـازد تـا هـمگان بـدانـند این فـرزنـد از چـه راهی بـه 

دنیا آمده و این میوه ثمره کدام دانه است. 

بــعد که دیگران را واقــف کردی نیاز نیست هــر روز و هــر هــفته بــه 

آنـــها گـــزارش بـــدهی بلکه همینکه دیگران بـــدانـــند که شـــما در راه 

تـجارت قـدم گـذاشـتی کافیست چـون مـنتظرنـد تـا پـولـدار شـدنـت را 

ببینند و اگـر دیدنـد اتـهام نمی زنـند و اگـر هـم زمـانـش عـقب یا جـلو 

شــد و حــرف نــاروایی خــواســتند بــزنــند چــون تــو بــه یقین رسیده ای 

تـاثیری بـر تـو نـخواهـد داشـت امـا اگـر پیش از یقین رسیدن آشکار 

می کردی ممکن بـــــود ســـــردت کنند و عـــــقایدت را بـــــه نـــــابـــــودی 

بکشانند و چند قدم مانده به تجارت تو را منصرف گردانند. 

پس تا اینجا سه مرحله را گذراندی. 

۱. مــــشورت بــــرای انــــتخاب تــــجارت   ۲. پــــنهان کردن تــــجارت تــــا 

رسیدن به یقین کامل    ۳. آشکار کردن تجارت تا مرحله نهایی 



۴. تاجر حرفه ای شدن 

و یقین بـدان که چـون سـه مـرحـله قـبل را بـه گـونـه ای که بیان شـد 

طی کنی تــو یک تــاجــر حــرفــه ای خــواهی شــد بــدون هیچ شک و 

تردیدی و بدون هیچ نگرانی و اندوهی. 

حال که تاجر حرفه ای شدی درباره اطرافیانت دو کار انجام بده: 

۱. به گروهی از آنان ماهی بده. 

۲. و به گروهی از آنان ماهیگیری یاد بده. 

آن دســته ای که می بینی می تــوانــند همین راه تــجارت که تــو طی 

کرده ای را بیایند زیر دســت و بــالــشان را بگیر و کمک کن تــا آنــها 

هــم زیر نــظر خــودت یا حتی مســتقل از تــو تــاجــر شــونــد پــس در 

حقیقت به آنها ماهیگیری یاد داده ای. 

و گـروهی که می بینی پـتانسیلی در درونـشان نیست تـا تـاجـر شـونـد 

پـس بـه آنـها مـاهی بـده تـا دعـاگـویت بـاشـند و نیز از شـرشـان در امـان 

بمانی اما به آنکه توان ماهیگیری دارد ماهی نده تا تاجر شود.


